
  
  
  

 غديرخمشناسي روايات  طرق
  پاسخ به شبهات و

 *به شأن و مكان نزول آيه اكمالنگاه روايي 
  ***علي رضايي اصفهانيمحمدو  **سيد لقمان حكيمي

  چكيده
ه بيانگر شأن و يا مكان نزول آيه اكمال هستند به كسنت  ات اهليروا

د كـه  نشـو  مـي  تقسـيم ، روايات عرفه و روايات غدير، طور كلي به دو قسم
ايـن   اين مجلـه گذشـت.   32توضيح و تفصيل روايات قسم اول در شماره 

يي خم را به طـور كامـل شناسـا   نظر دارد ابتدا طرق روايات غدير درنوشتار 
آوري  هر كدام از روايـات را بيـان دارد و پـس از جمـع     و منابع و مĤخذ كند

ايـات  از رو اشكالاتي كه راجع به متن و سند ايـن سلسـله   شبهات و برخي
با وارد ندانسـتن   و نهايتاً به نقد و بررسي آن شبهات بپردازد، مطرح گرديده

ن رساند. بسياري از مفسـرا صحت و اعتبار اين روايات را به اثبات ، شبهات
ز روايـات غـدير و   بـا چشـم پوشـي ا   اند  سنت خواسته و صاحب نظران اهل

ير خدشـه وارد  روايات غـد بر صحت و اعتبار ، از شبهات بر آن القاي برخي
 را بپذيرنـد و آن را كم رنگ نشان دهند تا بتوانند تنها روايـات عرفـه    كنند

  .ندندار ن حضرت عليأاي به نزول آيه اكمال در ش گونه اشاره كه هيچ

  روايات غديرخم.، شان نزول، آيه اكمال، حديث، قرآن: كليدىهاي  هواژ

                                                      
 30/2/90: تاريخ تأييد    5/2/90: تاريخ دريافت* 

 قم.، مجتمع آموزش عالي امام خميني، هيالعالم يالمصطفة جامع، لوم حديثآموخته كارشناسي ارشد ع دانش** 
 قم.، هيالعالم يالمصطفة جامعدانشيار  ***
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  مقدمه

  غديرخمطرق شناسي روايات 

 غـديرخم در روز  عليحضرت ر كه دلالت بر نزول آيه اكمال در شأن ديغات يگرچه روا
ر نشـده  ك ـن ذيحيصـح  چون سنت اهل ييتب رواكن تري در معتبرات عرفه يمانند روابه ، دارد
نيسـت كـه ايـن دسـته از روايـات       ابدين معن ـ ن دو منبعيآن در اعدم ذكر  ماًمسلّ يول، است

را  ايـن دسـته از روايـات    سـنت  اهلديگر بزرگان ه چرا ك، 1شود يتلقغير مقبول يا مطرود و 
كـه  انـد   نقل كردهم) با چهارده طريق در آثار روايي خود ياقل (آن مقدار كه ما به آن رسيدحد

  و اعتبار آن دارد.اهميت از  كايتهمگي ح

  

و بـا طـرق متعـدد     لـي ن عروايات دال بر نزول آيه اكمال در شـأ ، گونه كه اشاره شد همان
دهـد   مي نشان انجام شدهدر اين زمينه تتبعي كه  .نقل شده است سنت اهلدر منابع  ياديار زيبس
ره و ياز ابوهراند  ه عبارتك، كند مي باز گشت صحابه سهدو الي به در اصل روايات ن يا يتمام كه
از  دبن ارقـم يزروايت نسبت به  دو نفر اولروايات البته  .زيدبن ارقمت يو در نها، يد الخدريسعابو

يك ش از يب ه ما تفحص كرديمك ييتا جا زيدبن ارقم. چرا كه روايت ندشهرت بيشتري برخوردار
 ره ويهرابـو  اتي ـه رواك ـحـال آن چندان استحكامي ندارد. كه آن هم در دلالت ، نقل نشدهق يطر

                                                      
  توضيح و تحليل بيشتر اين مطلب در پايان مقاله و در ذيل پاسخ شبهه چهارم ذكر خواهد شد.. 1

يان اصليراو
ات يروا

سنت اهلدر منابع 

  زيدبن ارقم
 طريق با يك

  د الخدرييابوسع
  با هشت طريق

  ره يابوهر
با هفت طريق
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(بـه اضـافه اينكـه در     دن ـده مي لكيرا تشق يطر چهاردهش از يب هم رفتهروي الخدري د يسعابو
البته ناگفته  .كه در نمودار به آن اشاره شده است گونه هماندلالت نيز صراحت و استحكام دارند) 

ن يـي ت آنها عـلاوه بـر تب  يثركدر ا باًيه تقركن است يا غديرخمات يروا يژگين ويتر ه مهمكنماند 
بـر خـلاف روايـات    ؛ شده استز اشاره يمال نكه ايبه شأن نزول آ، باشد غديرخمكه ، ان نزولكم

آن  به شـأن نـزول  اي  اشاره گونه هيچآيه اكمال بودند و بيانگر مكان نزول  صرفاً عرفه كه همگي
   .)32 :1389حكيمي، (اند  نداشته

ابتدا طرق روايـات را در  ، لازم است قبل از جمع آوري شبهات در مورد آيه اكمال و پاسخ آنها
  و با متون آنها آشنا شويم. سايي كنيمبه طور كامل شنا سنت اهلمنابع 

  روايات ابوهريره شناسي طرق

بـن   يعل« قياستثنا از دو طرشود بلا مي ختمره يهرابو ه سلسله سند آن بهك ياتيتمام روا
 نقـل  »عهيرب  بنةضمر« ات خود را ازيدام رواكه هر كاند  نقل شده »بيشع  بن يعل« و »ديسع
 مطـر « و »شوذب ابن« واسطه هتش را بينيز سند روا »عهيببن رةضمر« ه البته خودك كنند مي

 واسـطه ره تا چهـار  يهرابو تيروا از اين رورساند.  يره ميهرابو به »حوشببن  شهر« و »وراق
 و» ديسعبن  يعل« آيد. اما پس از آنكه روايت به مي ت منفرد به حسابيروا كاملاً، بعد از خود

 ـ« ه ازك ـ يسـان كه كاي  به گونه، شود مي تعدد طرق زياد، رسد مي» بيشعبن  يعل« بـن   يعل
 ـ« و كساني كه ازگروه تقسيم شده اند به سه  ردهكت نقل يروا» ديسع نقـل  » بيشـع بـن   يعل

د در ي ـتوان يآن را م ـبيشـتري  ل يات و تفص ـي ـه جزئك 1دنمان مي به صورت مفرد باقياند  كرده
اميد اسـت  طريق نقل شده است مجموع روايات ابوهريره با هفت  د.ينكمشاهده بعدي  نمودار

  .دييسختي اين قسمت از مطالب را با دقت در نمودار آسان نما

                                                      
گانـه از   هفـت از طـرق  به غيـر  ، رهياز ابوهر خمغديريه اكمال در روز آكه روايات دال بر نزول ذكر است  لازم به. 1

چنين ، يانكحس تيه از رواك گونه همان، وجود داشته باشد احتمالاًكه در نهايت به ضمره برسد نيز طرق ديگري 
 سـنت  اهلمنابع مختلف كه در  يتيروان تري مشهور كبدون شولي ). 203، 1 :تا بي ،حسكاني( شود يبرداشتي م

گانه است كه در دومين نمودار به اسناد و منابع آن اشـاره   ات محدثان هفتيه است همان روانقل شد ن بارهيدر ا
  .شده است
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ده نزول نكن گونه كه در نمودار قابل مشاهده است مجموع روايات ابوهريره كه هر كدام بيان همان
  .هستند آية اكمال در شأن حضرت علي

  روايت حسكاني .1

و هو ، ن شهرايام ستيتب االله له صكالحجة  ية عشر من ذيوم ثمانيقال من صام ، رةيهر يعن أب
مولاه. فقـال لـه    ينت مولاه فعلكطالب فقال: من  أبي بن يد عليب االله رسوللما أخذ  غديرخموم ي

   1.طالب يأب  ابنا ي كالخطاب: بخ بخ لبن  عمر
                                                      

، فضيلت روزه غدير را بيان كنـد  و راوي خواسته صرفاً رسد ادامه روايت در اين حديث ذكر نشده باشد مي به نظر. 1
شـان بـه نـزول آيـه     ياين است كه ا است نقل شده النيري و افراد ما قبل اودر اين زمينه از عبداالله  چرا كه آنچه

 ره يابو هر

 حوشب بن  شهر

 مطر الوراق

 ابن شوذب 
 

 عه يرببن  ضمره

ب يشعبن  يعل
 

د يسعبن  يعل

  عبدااللهبن  احمد
 

 احمد بن  عمر

 

  يمهتد ابن

 

  يابن مزرف

 

  ر كابن عسا
7 

 محمد بن  جعفر
 

  يريابن الن حبشون 
 

 محمد الدقاق  يابن اخ

 ابن النقور

 يابن سمرقند

  ركابن عسا
2

  يالازهر

  بيخط
3  

 د االله يعب عمر بن  يعل

  يزدير الكابو ب
 

  يانكحس

4

 ابن بشران 
 

 ب يخط

5 

 ن يحس بن احمد
 

 محمد بن  احمد
 

  يابن مغازل

6 

 ابو حفص 

 م الوالد كحا

  يانكحس
1  
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  عساكر ابنت يروا .2

ن شـهرا وهـو   يام ستيتب االله له صكالحجة  ية عشر من ذيوم ثمانيرة قال من صام يهر أبي عن
ن قـالوا نعـم   يطالب فقـال ألسـت مـولى المـؤمن     أبي بن يد عليب االله رسوللما أخذ  غديرخموم ي
مولاه فقال له عمربن الخطاب بـخ   ينت مولاه فعلكطالب فقال من  أبي بن يد عليفأخذ ب االله رسولاي

م ك ـملـت ل كوم أيوتعالى ال كل مسلم قال فأنزل تباركومولى  يمولاطالب أصبحت  يأب ابنا يبخ 
   .)234، 42 :1415، عساكر ابن(... مكنيد

    يب بغداديت خطيروا .3

 ر مثـل مـا تقـدم أو نحـوه    ك ـوذ ...الحجـة  ية عشر من ذيوم ثمانيرة قال من صام يهر أبي عن
  1.)284، 8 :1417، بيخط(

  روايت حسكاني .4

و هو ، ن شهراًيام ستيتب االله له صكالحجة  ية عشر من ذيوم ثمانيصام  رة قال منيهر أبي عن
. فقال: من االله رسولا ين قالوا: بلى يالمؤمن يلست ولفقال: أ يد عليب يلما أخذ النب غديرخموم ي
و مولى  يطالب أصبحت مولا يأب ابنا ي كالخطاب: بخ بخ لبن  مولاه. فقال عمر ينت مولاه فعلك
  .)203، 3:تا بي ،حسكاني( .مكنَيم دكملْت لَكوم أَيالْ زل االلهل مؤمن و أنك

  ب بغدادييت خطيروا .5

 ـوهو  ن شهراًيام ستيتب له صكالحجة  يوم ثمان عشرة من ذيرة قال من صام يهر أبي عن وم ي
 ـن قالوا بلـى  يالمؤمن يطالب فقال ألست ول أبي بن يد عليب يلما أخذ النب غديرخم  االله رسـول ا ي
 يطالـب أصـبحت مـولا    يأب ابني كالخطاب بخ بخ لبن  مولاه فقال عمر ينت مولاه فعلكقال من 

                                                                                                                             
به آن نشده است. شاهد ما بر ايـن  اي  اشاره گونه هيچد بحث كه در روايت مورحال آن، اند تصريح كردهنيز اكمال 
ابـن  ( گرديده اسـت  ه از طريق عبداالله النيري نقلك باشد مي روايت دوم وسوم ه خصوصب، بعديروايات ، مطلب
  .)234 ،42 :1415، عساكر

روايـت  در دلالت بـر نـزول آيـه اكمـال در غـدير دارد) را      كه (بشران  عبدااللهخطيب بغدادي بعد از اينكه روايت . 1
كند. ولي بـا توجـه بـه اينكـه روايـت       مي نقل »ازهري«از را در ادامه روايت مورد بحث ، كند مي نقل) 5شماره (
را در ادامـه روايـت بيـان    » ما تقـدم « تعبيرن صرف نظر و آلذا از ذكر ، عين مضمون روايت عبداالله بوده ازهري

  لذا اين روايت نيز دلالت صريح به نزول آيه اكمال دارد.كند.  مي
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تـب  كن من رجب يوم سبعة وعشريم ومن صام كنيم دكملت لكوم أيل مسلم فأنزل االله الكومولى 
 همان:، بيخط( 1بالرسالة ه السلام على محمديل عليوم نزل جبريوهو أول  ن شهراًيام ستيله ص

8، 284(.  

  مغازلي ابنت يروا .6

، ن شـهراً يام ستّيتب له صك، الحجة يعشرة خلت من ذ يوم ثمانيرة قال: من صام يهر أبي عن
ن مـن  يألسـت أولـى بـالمؤمن   «طالـب فقـال:    أبـي  بن يد عليب يلما أخذ النب غديرخموم يو هو 

الخطّـاب: بـخ بـخ    بـن   ل عمرفقا». مولاه ينت مولاه فعلكقال: من ، االله رسولا يأنفسهم؟ قالوا: بلى 
م ك ـملْت لَكوم أَيفأنزل اللهّ تعالى: الْ، لّ مؤمنكو مولى  يطالب أصبحت مولا يأب ابن يا علي كل
كنَيد69 :1424، مغازلي ابن( م(.  

  ركعسا ابنت يروا .7

وا ن قاليطالب فقال ألست اولى بالمؤمن أبي بن يد عليب االله رسولرة قال لما أخذ يهر أبي عن
بـن   مولاه فقال لـه عمـر   ينت مولاه فعلكطالب فقال من  أبي بن يد عليقال فأخذ ب االله رسولا ينعم 

 وجـلّ ل مسـلم قـال فـأنزل االله عز   ك ـومولى  يطالب أصبحت مولا يأب ابنا ي كالخطاب بخ بخ ل
 ـيمن صـام   غديرخموم يرة وهو يهرابو قال» مكنيم دكملت لكوم أيال«  ـثمان يعن  ية عشـر مـن ذ  ي
   .)232، 42 :1415ر كعسا ابن( ن شهراًيام ستيتب االله له صكحجة ال

  طرق روايت ابوسعيد خدري

طرق جا دارد به شناسايي  كنونا، گرديد انيمتن ب همراهبه ره يهر ات ابويطرق روابعد از آنكه 
  .بپردازيم يد الخدريسعابو اتيروا

م يهار واسطه به دو قسم تقس ـه پس از چكره يهرابو تيبر خلاف رواالخدري د يسعابو تيروا
اسـت   يهارون عبـد ابو همان، نآواسطه اولين ه كشود  مي ميواسطه به دو قسم تقس يك با، شد

                                                      
را در  تي ـرواحـال آنكـه   ، ذكري به ميان نيامده يموسبن  از حبشون تيرواسند اين در  سوال شود كه چراد يشا. 1

از  يتـوان بـه راحت ـ   يرا م ـ ين نسبتيه چنكن است يپاسخ ا د؟ينسبت داده ا يموسبن  به حبشون گذشته نمودار
 ياند. برا اضافه نمودهز در سند آن ين حبشون رابزرگوار ن دو يه اكچرا ، ديفهم يجوزبن  ر و سبطكعسا ابن روايت
 ـبـن   عبـداالله ب نا ير الخطكبابو رد ... انبأناك كر تمسكعسا ابن تيروا اين توان به يم، نمونه بـن   محمـد بـن   يعل

 يالقرش ة     عيرببن  ةنا ضمر يد الرمليسعبن  يوب الخلال نا عليابن  موسىبن  حبشونابو عمر الحافظ أنابن  يبشران أنا عل
  .)233، 42 :1415، قال ... (ابن عساكر ةريهر يعن اب حوشببن  وراق عن شهرشوذب عن مطر ال ابن عن
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بهتر  د.يآ مي ت به وجودايروا يطرق بعد، شانيع از ايرببن  سيو ق يالحسن عبدابو ه با استماعك
بـه  ، آنبع امن ـو ت هـر يـك از طـرق روايـا     و شناسايي طالبمبيشتر ل يشرح و تفص يبرااست 

  بپردازيم.نمودار مشاهده 

  

  حسكاني .1
فترقـا حتـى   يه فرفعهما ثـم لـم   يفأخذ بضبع يدعا الناس إلى عل يان النب يد الخدريسع أبي عن

 ـيكم و أَتْممت علَكنَيم دكملْت لَكوم أَية الْينزلت هذه الآ تمعن بـر علـى   ك. االله أهللا رسـول فقـال   يم
نـت مـولاه   كثم قال للقـوم: مـن    ية لعليو الولا ين و اتمام النعمة و رضا الرب برسالتيمال الدكإ

  .)203، 3 تا: بي، حاكم( مولاه يفعل

  د يابو سع
يالخدر 

ابو هارون 

ع يالرببن  سيق  يابو الحسن عبد

حفص بن  سيق

 محمد الذارع 

 يحسن العنز

 يابن اسحاق بغو

هيجد ابن مردو  ا يركابو ز

 يحمان ييحي

عثمان بن  محمد محمد بن  جعفرعمار بن  احمد

 ابو احمد  احمدبن  محمد احمدبن  محمد

 ر كابو ب

  عبداهللابو 

 يانكحس
4

  ياصفهان
6  

 ثمهيخ

 ابو محمد 

 ابو القاسم 

 يعلبن  محمد

 ركابن عسا
5 

  يانكحس
1 

  عبدااللهبن  احمد

حداد بن  حسن احمد بن  حسن

 ابو منصور 

 ينيحمو
8  

  ينزنط
7

 

  هيابن مردو
2  

  ابوطالب
  ابوالفتح
  ابومنصور
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  ه  يمردو ابن . 2
ان تحت الشجرة مـن  كامر بما ، غديرخموم دعا الناس إلى ي ي: ان النبيد الخدريسع أبي عن
فأخذ بضبعه فرفعها حتى نظر النـاس إلـى    يثم دعا الناس إلى عل، سيم الخموي كفقم وذل كالشو

م ك ـت ليورض يم نعمتيكم واتممت علكنيم دكملت لكوم أيال« تفرقا حتى نزلتيثم لم ، اض ابطهيب
، االله تعـالى  ةكقال: قل ببر، اتايان أقول اب االله رسولايثابت: ائذن لى بن  فقال حسان ....» ناًيالإسلام د

 :1422، مردويه ابن( ثم قال: االله رسولاسمعوا شهادة ، شيخة قريا معشر مشيثابت: بن  ل حسانفقا
233(  

  اـيادـمن ىـالنبـع بـم و اسمـخ  همينب ريوم الغديهم ينادي
  اـيامـالتع كبدوا هنايقالوا و لم   ميكم نعم و ولكبانى مولا

  ايلا تجدن فى الخلق للامرعاص  اـنيمولانا و انت ول كإله
  ا يا و هادـمن بعدى امام كتيض  ا على فاننىيفقال له قم 

    يخوارزم . 3
ان تحـت الشـجرة   كامر بما ، غديرخموم دعا الناس إلى ي ي: ان النبيد الخدريسع أبي عن
فأخذ بضبعه فرفعها حتى نظر الناس  يثم دعا الناس إلى عل، سيوم الخمي كفقم وذل كمن الشو

 ـم دك ـملت لكوم أيال« حتى نزلت تفرقايثم لم ، اض ابطهيإلى ب  ـ كني  ـيكم واتممـت عل  و يم نعمت
قـال: قـل   ، اتايان أقول اب االله رسولايثابت: ائذن لى بن  فقال حسان ....» ناًيم الإسلام دكت ليرض
 ثم قال: االله رسولاسمعوا شهادة ، شيخة قريا معشر مشيثابت: بن  فقال حسان، ة االله تعالىكببر

   .)135 :1411، خوارزمي(

  انيكحاكم حس . 4
برعلـى  كم) قـال: االله أ ك ـملت لكوم اية (اليلما نزلت هذه الآ االله رسولان  يد الخدريسع أبي عن

. ثـم قـال:   يطالب من بعـد  أبي بن ية عليو ولا يو رضا الرب برسالت، ن و إتمام النعمةيمال الدكإ
 صر من نصره و اخذل من خذلهاللهم وال من والاه و عاد من عاداه و ان، مولاه ينت مولاه فعلكمن 

  .)202 ،1 همان:، حاكم(

  ركعسا ابن.  5

 لية هبط جبريفنادى له بالولا غديرخما بيعل االله رسولقال لما نصب  يد الخدريعس أبي عن
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 ـكنيم دكملت لكوم أيأل« ةيه بهذه الايعل  ـيكم وأتممت عل  نـاً يم الإسـلام د ك ـت ليورض ـ يمم نعمت
  .)234 ،42 :1415، ركعسا ابن(

  يهانفصم الاينعابو . 6

و أمر بما تحت الشـجرة   غديرخم يف يدعا الناس إلى عل ي: ان النبيد الخُدريسع أبي عن
فرفعهما حتى نظـر النـاس إلـى    ، هيفأخذ بضَبع، ايفدعا عل، سيوم الخمي كو ذل، فقُم كمن الشو

ة. فقال ي) الآ مكنَيم دكملْت لَكوم أَية: (الْيتفرّقوا حتى نزلت هذه الآيثم لم ، االله رسول ياض إبطيب
 ـو بالولا يو رضـا الـرب برسـالت   ، و إتمام النعمة، نيمال الدكبر على إكاللَّه أ: «االله رسول ة ي

و ، و عاد مـن عـاداه  ، اللّهم والِ من والاه، مولاه ينت مولاه فعلك. ثم قال: من يمن بعد يلعل
 ـ االله رسولا ي ي. فقال حسان: ائذن ل»و اخذُلْ من خَذَله، انصرْ من نَصره  ـ يان أقول ف اتـاً  يأب يعل

. فقال:   يش أُتبعهـا قـول  يخة قـر يا معشر مش ـيفقال: ، فقام حسان». ة اللَّهكقُل على بر«تسمعهنّ
در ادامه روايت  .)56 :1406، ابو نعيم اصفهاني( ة ثم قال:ية ماضيالولا يف االله رسولبشهادة من 

 كنيم. نظر مي از تكرار آن صرف 2كه به علت ذكرش در روايت  همان شعر معروفي شده

  يالنطنز يعلبن  الفتح محمدابو . 7

 ...يد الخُـدر يسـع  أبي عن، ةيالخصائص العلو يف يالنطنز يعلبن  الفتح محمدابو روى الحافظ
ث يور مثل مـتن حـد  كث مذيه متن حدكاز آنجا  .)43، 1 :1366، علامه امينياز  به نقل، ينطنز(

  .مينك مي ر دوباره آن صرف نظركاز ذ، گذشته است

  المويد الحموينيبن  شيخ الاسلام ابراهيم.  8

ور مثـل مـتن و   كث مـذ يه متن حدكاز آنجا  .)72، 1 :1978ينيحمو( ...يد الخدريسع أبي عن
  .مينك ير دوباره آن صرف نظر مكاز ذاز اين رو ، شماره ششم استث يعبارات حد

به مضمون روايـات فـوق    ة  يالولاستاني نيز روايتي در كتاب از ابوسعيد سج البته در اين زمينه
البته سـند ايـن    .)233، 1: 1366، (علامه اميني كنيم مي ذكر آن صرف نظراز نقل شده است كه 

  .روايت نيز در نمودار ذكر نگرديده است



 

ال 
س

هم
د

 ـ 
مار

ش
 ة

 ـ 36
تان

ابس
ت

 
13

90
  

42  

  زيدبن ارقمت يروا

نظر اعتبار سند و شهرت  گرچه از رقمزيدبن اروايت ، شدكه در مباحث قبلي بيان  گونه همان
وقايع روز بيانگر ايشان روايت اما از آنجا كه ، درس نمي روايات ابوهريره و ابوسعيد الخدري پايهبه 

در تـوان   مـي  راروايـت او  از اين رو ، داردنزول آيه اكمال شان به هم اي  اشارهاندك  بوده وغدير 
  1.دابوهريره و ابوسعيد قرار دا كنار روايات

    اتيشبهات مربوط به روا

وجـه  ايـن  تـوان   ، مـي تا به حـال بيـان شـد    سنت اهلروايات غديرخم كه از منابع از مجموع 
اما نازل شده است.  ن عليو در شأ، كه آيه اكمال در غدير در تمام آنها ملاحظه كرد مشترك را

اشكالاتي را كه چندان پايـه   آنو بر اين دسته از روايات را ناديده گرفته ، اي باز هم عده سفانهمتأ
اصـل   سـنت  گرچـه اهـل   له بر اعتبار آن خدشه وارد كنند.تا بدين وسياند  مطرح كرده علمي ندارد

 را در مـورد علـي  » .من كنت مولاه فهذا علـي مـولاه..  « داستان غدير و اين قول رسول خدا
، 5 :1408، و ذهبـي  ري ـثك ابـن ؛ 361، 3: 1415، يآلوس( و آلوسي. كثير ابن، ل ذهبيمث قبول دارند

بـر سـر   اختلاف آنهـا   ولي )188، 1 :تا بي ،(الباني ني نيز به صحت آن اقرار كرده استالبا 2.)232
گونه كـه در گفتـار ذهبـي در     همان محل مناقشه قرار گفته است.تفسير و يا ما ذات روايات است 

 ماننـد ، ن مشـهور محـدثا مفسـران   از اين رو برخي ازلذا برخي از مفسران و پاروقي نمايان است 
در صدد رد گران يت و دمحمد عزّ، نيالد محمد جمال، يوطيس، يآلوس، يذهب، يجوز ابن، ريكث ابن

                                                      
وقت الضحى وحـر   يان فكرجوعه من حجة الوداع و يف غديرخمب يقال لما نزل النب زيدبن ارقمعن  .... 1

 ـ     يشد  يد أمر بالدوحات فقمت ونادى الصلاة جامعه فاجتمعنا فخطب خطبـة بالغـة ثـم قـال ... وقـد أمرن
 ييو وص ـ يطالـب أخ ـ  ابـي  بـن  يض وأسود: ان عليل أبكهذا المشهد وأعلم  يان أقوم ف يل عن ربيجبرئ
 ـم دكملت لكوم أيال يعل يف كن ذليينزلت عند تبأ كأللهم؟ إن، ...، يوالإمام بعد يفتيوخل م. بإمامتـه  كني

النار هـم خالـدون    يحبطت أعمالهم وف كفأولئ .امهيمن صلبه إلى الق يان من ولدكأتم به وبمن يفمن لم 
  ).214، 1: 1366، علامه امينيبه نقل از ، يةالولا، يطبر( ...

، اللهـم وال مـن والاه   و أمـا ، قالـه  االله رسـول قن أن يتي متواتر  مولاه ينت مولاه فعلكمن   أن يعن الذهب .2
 ـالآ كو لا و اللّه نزلت تل ـ  حيس بصحيالحجة فل يعشرة ذ يام ثمانيو أما ص، الإسناد ةيادة قويفز ة إلا ي
 يةو النها يةكثير نيز در كتاب البدا ابن ). البته بدين مطلب361، 3: 1415، يآلوس( ام.يبأ غديرخموم عرفة قبل ي
  ود اشاره دارد: كه بررسي شبهات (شبهه سوم) ذكر خواهد شد.خ
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، انـد  آور شـده اد يات را ين رواياكه از خود آنها  يبا كسان يحت 1اند. مدهبرآهمان قسمت و تضعيف 
 متذدر م ـبه خاطر نقل چنين رواياتي  وسي. آلاند جهل كردهآنها را متهم به و اند  ورزيدهمخالفت 

 ـيي ـر تمي ـالباب من غ يوردون ما وقع لهم فيفإنهم « :گويد ميعساكر  ابنخطيب بغدادي و  ن يز ب
مخالفـت  به اين مقدار بسنده نكرده برخي ديگـر نيـز    .)361، 1 :1415، يآلوس(ف يح و ضعيصح

 .)2929 :1383، (محمـد عـزه   داننـد  ميعه يات شياز مفتر همه اين رواياتدتر كرده و يخود را شد
ات ي ـن رواي ـاز بـر  ي ـاشكالاتي را ن، شمندانياند ن دسته ازيا، به هر حال) 234، 3، 1415، (آلوسي

  :شود ذيل خلاصه مي ترين اشكال كنندگان در افراد ه عمدهكاند  ردهكوارد 

  ق) 310 م( ير طبريجر ابن . 1

، در نهايـت ، را مطـرح كـرده   يادي ـال اقوال زمكه اينكه در مورد شأن نزول آياز ا بعد يطبر
بـن   عن عمـر  يرو يالقول الذ، ةيوقت نزول الا يو أولى الأقوال فكند:  مي انين بينظرش را چن

نكته قابل توجـه آن   .)54، 6  :1412، يطبر(  لصحة سنده، وم جمعةيوم عرفه يالخطاب انها نزلت 
، شود مي محسوب يير بزرگ روايك تفسي كه، شير خوين مفسر در تمام مجلدات تفسياست كه ا

 غـديرخم ات يبه روااي  اشاره گونه هيچ، ن در ديگر مواضع مربوطيمورد بحث و همچن هيل آيدر ذ
كـه  ني. بـا ا اورده استيان نيرش به ميدر تفس» غديرخم«لمه كاز  يك بار هم اسمي يرده و حتكن
 ـالـولا « به اسم كتاب مستقلي يم طبريدان يم ات ي ـروا ير آن فقـط بـه جمـع آور   دارد كـه د » ةي

  2.پرداخته است غديرخم
چـرا  ، نـد يب مي الكاش ريات غديشان در سند روايه اكد يتوان فهم مي، ياز متن طبر، بنابراين

  .رفته استيات عرفه را پذي) سند رواسنده ة لصحه او در واقع با گفتن جمله (ك

                                                      
 غديرخمنزول آية اكمال در ، از جمله قسمتهاي افزوده شده بر حديث ولايت: من كنت مولاهم فهذا علي مولاه. 1

 گونه در گفتار ذهبي ذكر شد. باشد همان داري آن روز مي و نيز روزه و در شأن حضرت علي
ن اثـر  ي ـا يرطب، رسد يلذا به نظر م .)361، 3  :1415، يلوسآ(اند  ردهكتاب اقرار كن يوجود ا به سنت اهل يعلما. 2

رد برخـو  يات عرفـه طـور  ي ـبا روا خود ريرش نگاشته باشد. چرا كه در تفسيو بعد از تفس ش را در اواخر عمريخو
كند.  ياثبات منظريه را  نيرش هميز درتمام تفسير نيات غديست و عدم ذكر رواه اويكرده است كه نشانگر نظر

 ـ» يـة الـولا « كتابتدوين ش از يپ يطبر اگر اين ديدگاه پذيرفته شود بايد بگوييم: بـه حسـاب    ين كسـان ياز اول
ر او قرار گرفتـه  ير تحت تاثيكث ابن گران ماننديد كرده است و ميف يضعت يرا به نوع غديرخمت يكه روا مدهآيم

ات عرفـه  يان رواي(از م يطبر يعني» رحمه اللّه ير الطبريجر ابن و اختاره« ر گفته استيثك ابن هك گونه هماناند. 
  .)25، 3 :1419، (ابن كثيررده است. كار يات عرفه را اختير) روايو غد
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  ق) 654 (م يجوز ابنسبط .  2

 يجـوز  ابـن ، ف كردهياشكال گرفته و آن را تضع، رخميات غديروااز  كه يگر از كسانيد يكي
ت منسـوب بـه   ي ـاگر گفته شـود روا « كند: مي ن مطرحيرا چن يسؤال، ليق شان به صورتياست. ا
 يفيت ضـع ي ـا رواي ـآ» مومن و مومنهكل  يو مول ياصبحت مولا« :فرمود يخطاب به عل عمركه
 يت ـيروا، في. بلكـه ضـع  نيسـت  در آن يشك ح است ويت صحين روايگويد: ا مي در جواب؟ است

 روايات موضوع بحـث  يعنيره نسبت داده شده است (يهرابو به يب بغداديخ خطيه در تاركاست 
  اكمال در غدير دارد) ة كه در دلالت بر نزول آي

ن ثابت شده كه يحيكند: از آنجا كه در صح مي ش را چنين بيانيخو يل ادعايدل، در ادامه 
ه ي ـه (نـزول آ ي ـن نظري ـتوانـد ا  نمي ن جهتيپس از ا، ب عرفه نازل شده استمال در شكاه يآ
اكمال  يةييد و صحت نزول آدر تأرا  يديه جدينظر، ر) قابل قبول باشد. در ادامهيمال در غدكا

شـون را  ي) خسنت اهلمشهور  از علماي يكي» (يازهر«د: يگو مي و ندك مي مطرح غديرخمدر 
اگـر سـخن او    .ف نكـرده اسـت  يره است) تضعيرهابو قير از طريث غديان حدياز راو يكيه ك(

بار اول درعرفه و بـار دوم  ، امبر نازل شده استيمال دو بار به پكه ايآ د بگوييميبا، درست باشد
ن يپس با ا .)36 :1401، يجوزبن  سبط( است ه دو بار نازل شدهك» بسم االله« رخم مثليدرغد

تب كر و ثبت آن در كره را عدم ذيهرابو تيل ضعف روايدلتنها  يجوز ابن، شود مي ان معلوميب
  ن دانسته است. يحيصح

  ق) 748 (م ين الذهبي. شمس الد 3

: يالذهب عبداهللابو خنا الحافظيوقد قال شد: يگو مي ياز آثارش به نقل از ذهب يكير در يكث ابن
ث ي...ثم قال: وصـدر الحـد  ر جدا ..كث منيحد، ره) قال: هذايهرابو تيث (روايراده هذا الحديبعد إ
ه الاسناد وأما هـذا الصـوم   ياده قويص قاله وأما اللهم وال من والاه فز االله رسولقن آن يأت، متواتر

 ـه إلا يح ولا واالله ما نزلت هذه الآيس بصحيفل  ـبأ غـديرخم وم عرفـه قبـل   ي  ام واالله تعـالى أعلـم  ي
   .)232، 5 :1408، ريثك ابن(

  ق)774 (م ريثك ابن .4

لا ند: ك مي انين بينظرش را چن، رسد مي يد الخدريسعابو ره ويهرابو تيبه روا ير وقتيكث ابن
وم جمعة يان كو ، وم عرفةية انها أنزلت يه و لا مريف كلا ش يصح هذا و لا هذا بل الصواب الذي
 .)25، 3 :1419، ري ـثك ابن(  يرالطبريجر ابنالخطاب...و اختاره بن  عمر أميرالمؤمنين كما روى ذلك
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 اي ت اشـاره ي ـن دو روايازه اكتفا كرده و به علت عدم صحت ااند نير خود به همير در تفسيكث ابن
ر يثتحـت تـأ  شـان بـه شـدت    يشود ا مي دهيفهم، ردهكان ير بيثك ابنه ك يريكند. از جمله اخ نمي
را  خود» ة يالولا«به عنوان خود  يگريدر كتاب د يآنكه طبر توجه به بي قرار گرفته است. يطبر

  موجه كرده است. 
اي  ادلهش يادعا ي. و برادارد مي انيتر ب نظرش را واضح» ة و النهاي ة البداي«كتاب ر در يكث ابن
ه كذب است. چرا كث يه حدكر بلكث منير) حديث غدي(حد، ثين حديا« كند: مي ذكرن يچنرا نيز 
 :دي ـگو مي در ادامه» .سته نازل شده اه در عرفه و در روز جمعين آيه اكن ثابت است يحيدر صح

 ان شـده اسـت  ي ـت مـاه ب شص ـه معـادل  ك(روز غديرخم كه در روايات) ام آن روز ين صيهمچن«
ماه رمضان برابر با ده ماه  يكه صوم كن ثابت شده يحيه در صحكچرا ، تواند درست باشد نمي
توانـد   مي ،روز يكلذا تعجب كرده كه چطور روزه داشتن در  .)233، 5 :1408، ريثك ابن(» است

ر به متن يثك ابنال كه اشكشود  مي دهيچه گفته شد فهماز آن، نيبنابرا با شصت ماه برابر باشد.
ي ك ـز ملاي ـن را نيحيه او صـح ك ـ ديفهمتوان  مي سخن او يگردد. گرچه از لابلا مي ث بريحد

 ـ ر را روشـن ي ـثك ابـن منظور  ريالغدتاب كدر  ينيث دانسته است. علامه اميبراي صحت احاد ر ت
روز را بـا   يـك را (معـادل بـودن    ين برابـر ي ـن امـر و ا ير ايثك ابند: يگو مي رده است وكان يب

 نـد كدا ي ـلت پيو فض يامر مستحب بر واجب برتر يكه كماه) مستلزم آن دانسته است   شصت
ثير علاوه بر تـأ ر يكث ابنرسد  مي د به نظريبعخرين نكته اينكه آ .)406، 1: 1366، ينيعلامه ام(

 ه سخنان آنان را بـا كنيز قرار نگرفته باشد. چرا  يو ذهب يجوز ابنر يثتحت تأاز طبري  پذيري
  ند. ك مي تكرار، يك اضافاتاند 

  ق)911 (م يوطيس الدين جلال . 5

 ف عـن ير بسـند ضـع  كعسا ابنه و يمردو ابنند: أخرج ك مي تين رواير خود چنيشان در تفسيا
، يوطيس( رهيهر أبي ف عنير بسند ضعكعسا ابنب و يالخطه و يمردو ابنو أخرج  يد الخدريسع أبي

ن باره آن اسـت  يدر ا يوطيه سيرنظ، شود يده ميمان طور كه از متن فوق فهمه .)259، 2 :1404
را به  ضعف، وركشان در متن مذيف شمرده است. چون اير را ضعيات غديث و روايشان احاديا هك

  است نه متن روايت.ان يراو، و از ضعفمنظور ا شود مي معلوم، سند نسبت داده است

  ق)1270 (ميآلوس . 6

كه ، عثمانبن  و موسى يهارون العبد أبي د ويزبن  ير از عليجر ابنكه  يتيدر مورد روا يآلوس
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 ـزبن  يف فقد نصوا أن عليو هذا ضعد: يگو مي نيچن، او از البراء نقل كرده است هـارون و  أبا د وي
 مـردود الروايـة   يعيإسـحاق و هـو ش ـ  ابو ضـا يالسند أ يو ف، تهميعتمد على روايموسى ضعفاء لا 

نقـل  ، ر استيام روز غديمورد صره را كه در يهرابو تيروا، در ادامه . وي)361، 3: 1415، يآلوس(
و  يمانند طبـر  يكند و سپس در ادامه به مذمت محدثان مي آن را رد يل ذهبو با تمسك به دلاي

گـر  يد يدر جـا  يلوس ـآ .اند  ث را نقل و در كتب خود ذكر كردهيداحا پردازد كه اين مير كعسا ابن
رم اللهّ ك يلعل ينزلت بعد أن قال النب ة أن هذه الآي يد الخدريسع أبي ة عن أخرج الشيع د:يگو يم

ة  اككو ر، اتهميخفى أن هذا من مفتريمولاه ... و لا  ينت مولاه فعلك: من غديرخم يتعالى وجهه ف
بـه   يآلوس ـچه خوب بود كـه   .)234، 3 :1415، يآلوس( مبتدأ الأمر... يف كذلعلى  الخبر شاهدة

هـام  سخنان ايشان جز اته ك. چرا فرمود نمي اي چ اشارهيل دوم هيبه دلرده وكتفا كل اول خود ايدل
كه با را  ريات غدين همه روايا يآلوس هكرسد  مي د به نظريبع يليكند. خ چيز ديگري را اثبات نمي

   .ده باشديدن يق ذكر شده استرده طرچها

    الدين جمالمحمد  . 7

ات ي ـروارسـد و   مي مالكه اير آيبه تفس يوقت، ليمحاسن التأور يناگفته نماند كه صاحب تفس
 قـاً يدق يگـون دگر گونه هيچبدون ، ريات غديرد روادر ، ندك مي ركر را ذيات غدياز جمله روا، مربوط

نـد  ك مـي  فير را تضـع يات غـد ي ـشـان روا يتمسك به قـول ا  ر را ذكر كرده و بايكث ابنن الفاظ يع
  .)33، 4: 1418، يقاسم(

  ق)1404 (مدروزه محمد عزت  . 8

 ـو مـن العج  د:يگو مي نير چنيات غديدر رد روا» ثير الحديالتفس«ر يصاحب تفس ب أن رواة ي
و هتافـه العـام    أو هذا المقطع على روائه و سنائه و إطلاقه ة وا هذه الآيكتريهم لم يومفسر ة عيالش

 ـأنّ الآ« عبـداالله  أبـي  جعفـر و  أبي نيعن الإمام يث روى الطبرسيد لهواهم. حييه تأيفأولوه بما ف  ةي
 ـ   ـعل ينزلت بعد أن نصـب النب  ـعلمـا للأنـام    اللّـه عنـه   يا رض ـي منصـرفة مـن    غـديرخم وم ي

و لقـد  « :دي ـگو ين م ـير چن ـيثك ابنبه قول  كبا تمسر يات غديسپس در نقد روا» . ... الوداع حجة
 د:ي ـافزا مـي  ريثك ابنسپس در ادامه سخن » ح.ير صحيث و قال إنه غير نص هذا الحديثك ابناورد 

   .)29، 9 :1383، همحمد عز( »هيبارز عل يعيو الهوى الش«
ر كثي ـ ابـن ش بـه سـخن   يخـو  يه و در ادعاث را قبول نكردين حديواضح است محمد عزت ا

ل آن ينكه دليبدون ا، بندد مي عيز به تشيو نسبتهاي ناروايي ناتهامات ، كند و در ادامه مي تمسك
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از روايات ابوهريره  گويي، دهد مي تر اينكه روايات غدير را به ائمه شيعه نسبت عجيب .را ذكر كند
  فصيلش گذشت خبري ندارد!تو ابوسعيد الخدري كه 

  پاسخ به شبهات و اشكالات مطرح شده

، پاسـخ دهـيم   سنت اهلشبهات مطرح شده از جانب بزرگان الات و كاش به تمامم ياگر بخواه
 در يادي ـز هـاي  تـه كه نك ـم داشت. چـرا  يش خواهيرا در پاي  نندهكو خسته  يبحث طولان قطعاً
، ولي به خاطر پرهيز از اطاله .طلبد مي تري املكحات يكه توض ات مذكور وجود داردينظر يلابلا
  د محور ذيل خلاصه نموداشكالات مذكور را در چنترين  مهمتوان  مي

به خاطر ضعف سندي از پذيرش روايات صرف نظـر   (برخيضعف سند . 1
  .)اند كرده

از پـذيرش آن روي  ، (برخي به خاطر ضـعف مـتن و محتـوا    ضعف متن. 2
  .)اند گردانده

  .د)ندان مي تشيعهاي  چنين رواياتي را از بافته (برخي تعصب مذهبي. 3
هــم عــدم ثبــت روايــات غــدير در  اي عــدم ثبــت در صــحيحين (عــده. 4

البته از مجموع آنچـه   .اند) ين را به عنوان يك ضعف تلقي كردهصحيح
شته و سـزاوار  ي علمي دااكه مبناي  ال و شبههكن اشيتر گفته شد مهم

 يگريبه سند و د يكيشبهه اول و دوم است كه ، بحث و بررسي است
اي رم نه تنها مبنگردد و اشكالات سوم و چها مي ات بريروا يابه محتو

گرچـه در رد آن نيـز   ، دليـل اسـت  د بلكه صرف ادعـاي بلا نعلمي ندار
 را ذكر نمود.اي  توان ادله مي

حـور  بيان و خلاصـه گفتـار آنهـا در چهـار م     سنت اهلان انديشمند بعد از اينكه اشكالات
ا گانـه فـوق ر  ت كه پاسخ هر يك از اشـكالات چهار نوبت آن رسيده اس، آوري شد اصلي جمع

  بيان كنيم.   مستقلاً

  (ضعف سند) ال اولكپاسخ اش .1

اسـناد تمـام    شايد تصور شود بايـد ، گردد ميبا توجه به اينكه پاسخ اول به ضعف سندي بر
كثرت اطاله ما را از  اما، ين كاري امر پسنديده استچن رد بررسي و تحليل قرار گيرد.روايات مو

ان ديگـر  ي ـت از مي ـتنها به بررسي راويان چهـار روا ، الهما در اين مق، از اين رو .دارد مي آن باز
، صحت اسـناد همـين مقـدار از روايـات ثابـت شـود       كه يپردازيم. چرا كه در صورت مي اتيروا

چه رسد ، رسد مي به اثباتما كه صحت روايات باشد و اصل ادعاي  شود ميورده خواسته ما برآ
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 يه ما براكرا  ياتيلذا نمونه روا 1.ا تقويت كندآن رتواند  ميبه اينكه صحت اسناد روايات ديگر 
ت ي ـره و روايات ابـوهر ي) از روا7، 5، 2ت (يهمان روا، ميردكار يش و بررسي اسناد آن اختيپالا

 ت آن بـه ي ـروا يـك ره و يبـه ابـوهر   آنت يه سه رواكباشد  مي يد الخدريات ابوسعي) از روا6(
  .داردتعلق  يد الخدريسعابو

دو را بـه  ) 7، 5، 3از جملـه ـ (  ره يات ابوهريان رواين در يك نگاه كلي راوتوا مي به طور كلي
  :دسته ذيل تقسيم كرد

كه اسم آنان در تمام طـرق روايـات ذكـر شـده اسـت. مثـل        ندستراوياني ه، كان مشتريراو
يات ابوهريره كه در سعيد در روابن  و علي، ضمره، شوذب ابن، مطر وراق، حوشببن  شهر، ابوهريره

 روشن است. كاملاً دار مربوطنمو

انـد كـه در هـر     راوياني هستند كه وجه تمايز بين روايات مشترك قـرار گرفتـه  ، ان خاصيراو
 شود بلكه مختص خود همان روايت است كه بيشتر به محدثان و مشايخ آنها بـر  روايتي ديده نمي

  د.وش مي طمربوصحابه و تابعين گردد. برخلاف راويان مشترك كه بيشتر به طبقه  مي

    كان مشترياسناد راو يبررس الف.
اجى يدر مورد او احت، از اين رو، وثاقت او اجماع دارند برعدالت و سنت اهلره. جمهور يابوهر. 1

بايد بـيش از پـنج   ، چرا كه اگر بنا باشد ابوهريره مورد مناقشه قرار گيرد، نيست يبه بحث و بررس
  رار گيرد.هزار حديث نيز به تبع آن مورد مناقشه ق

امـل و جداگانـه اى   كشمرده و شرح حـال   ايم او را از اولينعابو اشعرى. شهربن حوشب. 2
بـن   و از احمـد  ت نمـوده ي ـاكحش بخارى را راجع بـه او  يذهبى ستا .ر نموده استكبراى او ذ
: 1413، يذهب ـ( ر نموده استكه و احمد و... ثقه بودن او را ذيشب ابنى و يحيعجلى و  عبداالله

 خش ثبــت نمــوده وير شــرح حــال او را در تــاركعســا ابــن .)283، 2 :1995، يذهبــ؛ 374، 4
ه او را در ادام ث او.يوست حديكچه ن :نامبرده گفت، سؤال شداز امام احمد  د: درباره اويگو مي
ن يد: او شامى و از تابعيگو ميعجلى  .343، 6 :1415، ركعسا ابن( رد.كش يق نمود و ستايتوث

 ق نموده و مـورد ثبـت دانسـته   ين او را توثيمعبن  ىيحي .)461، 1 :1405، يعجل( وثقه است
شـرح   »املكال«تاب كو صاحب  يحجر و ذهب ابن .)335 و 17، 2 تا: بي، نيمعبن  ييحي( است.

                                                      
هيچ كدام بـه صـراحت   ، بر روايات غدير اشكالات سندي وارد كننداند  افرادي كه خواسته، ذكر است البته شايان. 1

كه آن نيز در جاي خود قابل رد اسـت.   برد مي نفر را نامجزآلوسي كه تنها سه اند  كر نكردهاسم افراد ضعيف را ذ
  افزايد. مي آناعتبار  و بر كند ضعف آن را جبران مي، طرقديگر صحت ، تازه با فرض اثبات نظريه ايشان
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ان ي ـن شـخص ب ي ـون را در مـورد ا يتمـام رجـال   انـد و آراي  كـرده ر كذ حال او را در آثار خود
انـد   ردهك ـان ي ـثقـه بـودن او ب   يرا بـرا  ين و بخـار يمع ابند و ه احمي. از جمله نظراند  داشته

، 1 :1315، حجـر  ابن؛ 38، 4 :1309، يعد ابن؛ 283، 2 :1995، يذهب؛ 374، 4: 1413، يذهب(
 :1371، يراز( ماننـد شـعبه   اند ه او را ضعيف دانستهكز هستند ين اي در مقابل عده يول .)423

 ـ ي) و د194 :1406، ي) و (نسائهمان( عون ابن) و 383، 4 ل ي ـن ضـعفها بـه دل  ي ـا يگـران. ول
 ( د شايد جبـران شـود  يآ مي ان صحاح سته به حسابيجزء راون فرد يه اكنين و ايثرت موثقك

  .)101، يعلبن  محمد؛ 49، 1 :1992، يذهب؛ 324، 4 :1403، حجر ابن
احمـد و   سـعد و  ابـن اسـت. او را   نموده كونت گرفته و انس را دركس مطر وراق. در بصره. 3

؛ 152، 10 :1403، حجـر  ابـن ؛ 126، 4 :1995، يذهب(اند  ردهكف يگران تضعيو ابوحاتم و د ييحي
گر صـحاح  يو مسلم و د قيدر تعال يه او از رجال بخاركاما ناگفته نماند  .)288، 8 :1371، يالراز

 ـ   ابن، به علاوه .رود مي معتبر به شمار  صـدوق دانسـته  ز او را ي ـن يحبان او را ثقـه دانسـته و عجل
شـرح حـال جداگانـه     و ا شمرده استيم او را از اولينعابو حافظ. )152، 10 :1403، حجر ابن(است

 .دمي ـو زهـد ند  : من به مانند مطر در فقاهـت هكرده كت يسى روايع أبي زو ا، براى او ثبت نموده
تضعيف كنندگان  مقابل تعبيرات بالاي موثقين و كثرت آنها در لذا )393 ،2 همان:، ينيعلامه ام(

  كنندگان باشد. و حق تقدم با تعديل مل داشته باشدشايد جاي تأ
ر ي ـثكز آورده و ا اي ـم او را در شـمار اول ينعابـو  فظشوذب. حـا بن  عبد الرحمن عبداهللابو .4
 نمـودم  مـي  اديه را كدم ملائيد مي شوذب را ابن: هر وقت است گفته هكت نموده يد روايول ابن

 ت نمـوده اسـت  ي ـاكن ثقـه بـودن او را ح  يمع ـ ابـن جزرى از احمـد و   .)93، 7: 1413، يذهب(
ث نمـوده و  ين است: او استماع حديه خلاصه اش چنكرده ك ياديز از او يحجر ن ابن .)همان(

: نـامبرده از اسـتادان مـورد    اسـت  ان ثورى گفتهيافته و از ثقات بوده است. سفيدر فقه دست 
طالب و عجلـى   أبي و ازاند  ردهكق او را نقل يره توثير و غيمن ابنخلفون از  ابنوثوق ما بوده و 

 .)225، 5 :1403، حجر ابن ه نامبرده ثقه است(كرده كت ياكن و نسائى حيمع ابنعمار و  ابنو 
، يذهب ـ؛ 44، 2 :1995، يذهب ـ(انـد   ردهك ـت ي ـگانه جز مسـلم روا  ان ششيشوايث او را پيحد

ن را يز اقوال مـوثق يو ذهبى ن» كمستدر«م دركحا .225، 5 :1403، حجر ابن؛ 562، 1 :1992
  .)93، 7: 1413، يذهب( رده استكر كدر مورد او ذ

ز بـه  ي ـرا ن يو الرمل يو الشام ينينسبت الفلسط، دمشقى عبداهللابو .القرشى عةيرببن  ةضمر. 5
نشـده  دا ي ـپ يس ـك، شده سنت اهل يتب رجالكه به كاي  . با توجه به مراجعهاند  ايشان نسبت داده

، ون دارد. از ايـن رو ينـزد رجـال   يار بـالاي يرده باشد. لذا او اعتبـار بس ـ كف يتضع ينوع ه او را بهك
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 بايد شرح حال او يبرا(. مينك مي تفاكان اين مقدار بيخاطر اتفاق اهل رجال در وثاقت او به هم به
، المبـرد  ابـن ؛ 404 ،24: 1415، ركعسـا  ابن؛ 403، 4 :1403، حجر ابن( ردكمراجعه  يتب رجالكبه 

 ،سـعد  ابـن ؛ 353، 1 :تـا  بي ،يذهب؛ 445، 1 :1315، حجر ابن؛ 403، 4 :1403، حجر ابن، 78 :1413
 ـ؛ 366، 2 تـا:  بي، حنبلبن  احمد؛ 471، 7 :تا بي ، 4 :1371، يراز؛ 474، 1 :الثقـات  معرفـة ، يالعجل

لمـات  كز ي ـذهبـى ن  .))همان(اند  ت نمودهيروا ثيق او حديصاحبان صحاح جز مسلم از طر ).467
  .)325، 9: 1413، يذهب( و... محدث ار برده است مانند امامكدر مورد او به  ار بلندييبس

، ركعسـا  ابن(اند  داده يبه او نسبت الشام ي. البته بعضيحمله رمل أبي بهيقتبن  ديسعبن  على. 6
 .)318، 13 :1406، يمـز ال(اند  ز به او دادهيرا ن» يالرق«نسبت  گريد يه برخكحال آن، )42: 1415
 ى صدوق اسـت يه گوكن ثابت است ي: در خصوص او چناست شرح حال او را آورده و گفته يذهب

، 4 :تـا (ب)  بـي ، حجـر  ابـن ار نموده (يز صدوق بودن او را اختيحجر ن ابن .)131، 3 :1995، يذهب(
ق او ي ـدر توث، باشـد  ه اگر اوك، حمله است أبي بن ي: او همان علاست گفته هكن تفاوت يا با) 232
هيچ شكي وجود نـدارد   )276، 7 :1403، حجر ابن؛ 232، 4 :(ب) تا بي ،حجر ابن( ينزد ذهبويژه  به

 .رده استكف نياهل رجال او را تضع، به هر حال

با ذكر اصـل روايـات    در ادامه لازم است، پس از اينكه بررسي اسناد راويان مشترك بيان شد
تبيـين حـالات    بپـردازيم و بـه دليـل   به بررسي حالات راويان خـاص   غاز هر بحثيابوهريره در آ

جا كه متون روايات در مباثح قبل بيان شـده   كنيم از آن مييان مشترك از ذكر آنها صرف نظر ورا
  كنيم. نظر مي است لذا از ذكر دوباره آن صرف

  ان خاصيسند راو يبررس ب.

  )ركعسا ابنت اول (يروا
ن يالحس ـبـن   عبدااللهبن  النقور أنا محمدبن  نيالحسابو أنا يالسمرقندبن  القاسمابو وأخبرناه 

 ـ  بن  سالمبن  العباسبن  أحمدبن  عبدااللهبن  الدقاق نا أحمد  ـالن ابنمهـران المعـروف ب البـزاز   يري
 ـيإملاء لثلاث بق نـا   يد الشـام يسـع بـن   ين من جمادى الاخرة سنة ثمان عشرة وثلاثمائة نا عل

عساكر  ابن( رة...يهر أبي حوشب عنبن  ؤدب عن مطر الوراق عن شهرش ابنعة عن يرببن  ضمرة
1415: 42 ،234(.  

عساكر در سلسله سند به  ابني خاص وجود دارد كه با در نظر گرفتن ودر روايت فوق چهار را
  رسد. مي عنوان يك راوي به پنج نفر
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معـروف بـه   ، يالشـافع  يمشقن الديحسبن  عبدااللهبن  هبة االلهبن  حسنبن  يالقاسم علابو عساكر ابن
 :رده اسـت ك ـق ي ـوثن تيچن ـ الحفاظ ةركتذ تاب خودكدر ر را كعسا ابن يذهب ق). 571 (مر كعسا ابن
 ـ ي ـگر بزرگان نيد .»نيالدثقة الائمةر محدث الشام فخريبكالامام الحافظ ال« را  يز در مـورد او جملات
 .)1328، 4 :تا بي ،يذهب( شود يتفا مكن مقدار ايطاله سخن به همز از ايپره يه براكاند  ردهكان يب

ذهبـى او را   و، عساكر او را ثقه ابن ق).536(م عمر السمرقندىبن  داحمبن  لياسماع  ابوالقاسم
  .)28، 20 :1413، يذهب( ديآ مي خ امام معرفى كرده است فلذا از افراد بزرگ به حسابيش

خ يش ـ و ذهبـى او را ، ون او را ثقهريخ و ابن، ب او را صدوقيخط ق).470(م نقوربن   نيابوالحس
  .)372، 18 :همان( ل صدوق معرفى كرده استيجل

. يم ـيم ياخ ـ ابنمعروف به ، الدقاق يهارون البغدادبن  عبدااللهبن  نيبن حس عبداللَّه بن  محمد
 390ه در سال كخ الصدوق المسند يالش:«رده استار بكرا به  يلماتكن يدر شرح حال او چن يذهب
او را ثقه و  يقيفوارس و العت ابنبه نقل از  يب بغداديخط .)564، 16 :همان( »است ردهكفوت  ق

 .)88، 3 :1417، بيخط( ث دانسته استيفاضل در امر حد

رى. ي ـالن معـروف بـه ابـن   ، جعفر البزارابو بن مهران سالم  بن عباسبن  احمدبن   احمدبن عبداللَّه
ان يان در مبحث راويراو يشرح حال ما بق .)449، 4 :همان(خطيب بغدادي او را ثقه دانسته است 

   .ر شدكذ كمشتر

  ر) كعسا ابنگر از يت ديت دوم (روايروا

بـن   أحمـد نـا أحمـد   بـن   نا عمـر  يالمهتدبن  نيالحسابو نا يالمزرفبن  ركبابو ايأخبرناه عال
بـن   شوذب عن مطر الوراق عـن شـهر   ابننا ضمرة عن  يب الرقيشعبن  يأحمد نا علبن  عبداالله

 :1415، ركعسـا  ابـن ( طالـب ....  أبي بن يد عليب االله رسولرة قال لما أخذ يهر أبي حوشب عن
42 ،232(.  

، دميث شـن يمـن از او حـد  «د: يگو جوزى مى ابن ق).527ن مزرفى (ميحسبن  ابوبكر محمد. 1
ه ك ـنمانـد  ناگفته . ز او را ثقه و متقن دانسته استيذهبى ن .»ده بوديعالم و حسن العق، مردى ثبت

  .)631، 19 :1413، يذهب( است ردهكخ القراء خطاب يالامام و ش او را يذهب
ب بغـدادى او را  يخط .ق)465ق (ميالغر ابنمهتدى معروف به بن  يعلبن  محمد  نيابوالحس. 2
بـه امـام العـالم و المحـدث الحجـه      او را  يذهب. اند حجت معرفى كردهو و سمعانى او را ثقه ، ثقه
ار يبس ـ انـد  ار بـرده ك ـن محـدث بـه   ي ـگران در مورد ايو د يه ذهبكرا  ياقوال. است ردهكف يتوص
 .)224، 18: 1413، يذهب( ستبالا
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مـاكولا و   بغـدادى و ابـن   بي ـخط .)ق385ن اسـت (م يشـاه   ابنعمربن احمد. او كه همان . 3
 ).18 تـا:  بـي  ،نيشاهبن  عمر(اند  ن خواندهيو همگي او را ثقه و ام يفوارس و دارقطن ابنو  يازهر

 ورده اسـت ز در مـورد او اقـوال همـه را آ   ي ـو ن خ صدوق حافظ معرفى كرده اسـت يذهبى او را ش
 .)431، 16: 1413، يذهب(

مبحث گذشته  5شماره  در شرح حال وي .رىيالن احمد ... معروف به ابنبن   احمدبن عبداللَّه. 4
  .ر شدكذ كان مشتريدر مبحث راو نيز انيراو يشرح حال ما بق بيان شد.

  )يب بغداديت سوم (خطيروا

 يعة القرشيرببن  عمر الحافظ حدثنا ضمرةبن  يبشران أنبأنا علبن  محمدبن  يعلبن  عبدااللهأنبأنا 
   .)284، 8 :همان( رةيهر أبي حوشب عنبن  شوذب عن مطر الوراق عن شهربن  عن

بـن   حبشـون «از  ياسـم » عمـر الحـافظ  بـن   يعل«بعد از نام مذكور ت يگرچه در سند روا
روايـات   اما با توجه به سندشناسي كه ما در اين، امده استيان نيبه م» ديسعبن  يو عل يموس

به سند اضافه ، انيو شرح حال راو يهنگام بررساسم اين دو راوي را نيز در  انجام داديم بايد
ن قسمت فقط يدر الذا ، ر شدهكذ كان مشتريد در بخش راويسعبن  يه علكنجا نيم. اما از آك

  .مينك مي ركحبشون را ذ
 ه دارد نظر خودش را در ابتداك يتطبق عاد يخ ذهبيش. ق)463 (م، ب بغدادىير خطكبابو .1

ولا بعـد  كما ابن .»ر الامام محدث الشام و العراقيبكالحافظ ال« :ندك مي انين بيشان چنيدر مورد ا
علمـا او را  . دانـد  مـي  ين ـر در بغداد بعد از دارقطينظ بي ردف يكشان را يا، اد در مورد اوياز مدح ز

  .)1135، 3:تا بي ،يذهب( .اند ردهكبسيار مدح 
 ز او راي ـذهبـى ن  .كرده اسـت  ثبت و... معرفى، ثقه، ب بغدادى او را صدوقيخط، شرانب  ابن. 2
خـود و   را در مـورد او از قـول   ييار بـالا يفات بسيخ العالم المعدل دانسته است و در ادامه تعريالش
  .)45، 17: 1413، يذهب( ان داشته استيگران بيد

ب بغدادى شرح حال او را ثبت يخط. سننصاحب ، مشهور به دارقطنى، عمربن  حافظ على. 3
علـم اثـر و   ، همتا بـوده  بي خود و شواى زمانيگانه عصر و نخبه روزگار و پيو گفته نامبرده  نموده

ز او را امام يذهبى ن منتهى گشته است. ان به اويراو رجال و احوال ث و اسماييعلل حد همعرفت ب
، 3 :تـا  بـي  ،يذهب ـ( )991، 3 :تـا  بـي  ،يذهب ـ( با او را ستوده استيزمان خود دانسته و با جملات ز

شها موجود اسـت  يامل او انواع ستاكتب رجال ضمن شرح حال كارى از ين باره در بسيدر ا .)991
  است. سنت اهله او از بزرگان و محدثان مشهور ك، چرا يمكن نميلام كر آنها اطاله كذ هه ما بك
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ب بغـدادى ثبـت   ي ـشـرح حـال او را خط   ق).331 ( موب خلاّل.يابن  موسىبن  حبشون. 4
ونت داشـته و از  كباب البصـره س ـ  : نامبرده ثقه است و در بغداداست ت گفتهينموده و با قاطع

ز او را ي ـن ذهبـي ن ي) همچن ـ284، 8 :1417، بيخطز او را صدوق دانسته است(ين يقول ازهر
ان در مبحـث  ي ـراو ي. شـرح حـال مـا بق ـ   )316، 5 :1413، يذهب( است از ثقات دانسته يكي
    .ر شدكذ كان مشتريراو

  )يم اصفهانيت چهارم (ابو نعيروا

، بةيش ـ أبـي  بن عثمانبن  قال: حدثنا محمد، مخلد المحتسببن  يعلبن  أحمدبن  حدثنا محمد
د يسـع  أبـي  عن، يهارون العبد أبي عن، عيالرببن  سيق يقال: حدثن، يالحمان ىيحي يقال: حدثن

، 1 :1422، هي ـمردو ابن( ...غديرخم يف يدعا الناس إلى عل يرضى االله عنه: ان النب يالخُدر
231(.    
ه بـا در نظـر   ك ـبا شش واسطه نقل شـده اسـت   ، دينك مي ه مشاهدهكهمان طور ، تين روايا

 قـرار  يافـراد آن را مـورد بررس ـ   كت كت رسد. اكنون مي به هفت واسطه يانفهم اصينعابو گرفتن
ت ي ـبـر خـلاف سـه روا   ، باشد مي يد الخدريات ابوسعيت از رواين روايه اكم. ناگفته نماند يده مي

  ره بودند.يهرابو اتيه هر سه از رواكگذشته 
: دي ـگو مـي  نيرسـد چن ـ  يم ن بزرگواريه به شرح حال اكنيبعد از ا يذهب، يم اصفهانينعابو .1

شمرد. در ادامه  يخ اجازه او را بر مير نامش مشاك. سپس بعد از ذ»ر المحدث العصريبكالحافظ ال«
 ن بـاره ي ـدر ا يب بغـداد ي ـبـرد. خط  مـي  ارك ـدر مورد او به  يار بالاييفات بسيتعر، به نقل از علما

 ،يذهب ـ(ار ببرنـد ك ـبه  يگريد يسكم در مورد ير از ابونعيه به غكام لقب حافظ را  دهيند :ديگو مي
او  يبعض ند. و اين مطلب را كهك مي انيز بيا نگران ريات دينظر، در ادامه يذهب .)1092، 3 :تا بي

  ند.ك يل رد مير دلكبا ذ، اند را متساهل دانسته
ر ي ـجر از شـاگردان بـزرگ ابـن    وي محـرمّ.  معروف به ابن، مخلّدبن   علىبن  احمدبن  محمد. 2

لا «اند و در مـورد او   دانسته ديياو را مورد تأ ير برقانكنى و ابابكه دارقط ست.ن اويزمطبرى و ملا
، 16 :1413، يذهب ـرده اسـت ( كخطاب  »يالامام المفت«او را به عنوان  ي. ذهباند  گفته» س بهبأ

ثـرت نقـل   كد بـه جهـت   يشـا ، انـد  ف كـرده يه برخى او را تضعكنيا .)337، 1 :1417، بيخط؛ 61
  باشد تيب  ناقب اهلث مياحاد

ا ر كـرده و صـالح جـزره او ر   ي ـاو را به امام و حافظ تعب به. ذهبىيش ابىبن   عثمانبن  محمد. 3
، بي ـخط( ام تا آن را نقل كنم دهيث منكرى نديد: من از او حديگو مى عدى ابنق نموده است. يتوث
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   .گرانينبل و دح ابنمانند ، اند ردهكف يز او را تضعيناي  رچه عدهگ.)43، 3: 1417
حـاتم و امثـالهم بـه     خ ابـى يز از مشايو ن ح اوستيى. او از رجال مسلم در صحى حمانيحي. 4

وفـه  كمشـهور در  اند كه او را صـدوق و ثقـه و    نقل كرده نيبن مع ىيحياى از  عده د.يآ حساب مى
 يانـد. برخ ـ  ق نمـوده يل او را توثيجرح و تعد گر از علماى اهليز گروهى دين معرفى نموده است.

، 11 :1403، حجـر  ابن( بوده است جهت حسد ه گفته بهتسيهر كس درباره او سخنى ناشااند  گفته
، بي ـخطرده اسـت ( ك ـق ي ـز توثيپدر او را ن ين حتيمع ابن .)174، 14 :1417، بيخط؛ 213، 218

 ـيعق(انـد   ردهك ـف يتضـع اي  ز عدهيرا ن ه ويكالبته ناگفته نماند  .)175، 14 :1417 ، 4 :1418، يل
البته با فرض  .)169، 9 :1371، يالراز( ليو هم تعداند  ردهكز او را هم جرح يگر نيد يبعض) 413

چـرا كـه صـحت طـرق     ، رسـد  نميمورد بحث ما ضرري به اصل روايات  گونه هيچنيز  ويضعف 
 تواند ضعف آن را جبران كند. مي ديگران

 حجـر او را  ابـن  د.ي ـآ ماجه به حساب مـى  مذى و ابنداود و تر أبي ع. او از رجاليرب بن سيق. 5

؛ 96، 7 :1371، يالـراز ؛ 394، 3 :1995، يذهب ـ؛ 128، 2 :1315، حجـر  ابـن ( صدوق دانسته است
 .)217، 2 :تا بي ،حبان ابن

 ه در جنـگ نهـروان در  ك ـ ينيهمان جـو ، است ينيجوبن  ةشان همان عماريا ابوهارون عبدى.. 6
ن بوده و از رجال بخارى در ير تابعي(ابوهارون) از مشاه او .)257ص 7 :1417، بيخطبود ( ياب علكر
، 359، 34، 1406، يالمـز ن است (يوخ ثورى و حماديماجه و از ش و ترمذى و ابن، »خلق افعال العباد«

ش كرده و متروكف ياو را تضع سنت اهلون يت رجاليثركه اكبرخى بل .)361و362، 7: 1403، حجر ابن
 :1992، يذهب ـ؛ 175، 3 :1995 يذهب؛ 361، 7 :1403حجر  ابن؛ 84، 1 :(ب) تا بي ،حجر ابن(اند  دانسته

؛ 246، 7 :تـا  بـي  ،سـعد  ابـن ؛ 95 :1406، يبخار؛ 63، 2 :1406، يبخار؛ 449، 5 :تا بي ،يبخار؛ 53، 2
آلوسي نيز يكي از سه نفري را كه نامشـان را در رديـف    .)313، 3 :1418، يليعق؛ 224 :1406، ينسائ

ن يه اكشود  مي دهيفهم يتب رجالكمطالعه اندك  كند همين ابوهارون است. اما با مي ضعيف ذكرافراد 
، 3 :1995، يذهب؛ 487، 7 :(ب) تا بي ،حجر ابن( بوده باشد عياو به تشد به جهت اتهام يشا همه حملات

اند  ردهكبودن متهم  عين را به تششايچرا ا . اما)177، 2 :تا بي ،حبان ابن؛ 709، 1 :1315، حجر ابن؛ 175
چـون   م:يردكدا ين گونه پيا سنت اهل يالتب رجكان ياد در مين سؤال را بعد از تفحص زيما جواب ا ؟

ت بلافصـل  يوصـا و ه در آن مباحـث امامـت   ك ـداشـته   يالوص ة فيالصح به اسم يتابكاو در دستش 
 . اب حق و درست است ...تكن يث ايه احادكرده ك مي شه ادعايده و او هميبه اثبات رس يحضرت عل
؛ 177، 2 :تـا  بـي  ،حبـان  ابنن سبب بوده است (يدر مورد او بد يرجال علمايرسد مذمت  مي لذا به نظر



 

رق
ط

 
ناس
ش

 ي
يروا

 ات
يغد

خم
ر

 
ات

شبه
 به 
سخ

و پا
 ...  

55  

، 7:1403، حجر ابن؛ 175، 3 :1995، يذهب؛ 77، 5 :1309، يعد ابن؛ 363، 6و  149، 1 :1371، يالراز
  ).361و362

عه بودن بـا وجـود صـدق    يا شيع يست كه تشده ايدر علم رجال به اثبات رساين در حالي كه 
ناگفتـه   .)264، 261، 5 :تا بي ،الباني؛ 398 ):الف(تا بي ،حجر ابن( گردد نمي تيروا كسبب تر، قول

جعفر محمـد (انـد   ردهك ـ يعه معرف ـيعه او را از خـود خوانـده و ش ـ  ياز اهل رجال ش يه برخكنماند 
ه او از بزرگـان و  ك ـن اسـت  ي ـرسد ا مي نظرنچه در مورد او درست به اما آ .)310 :1420، يطبس

اين همه  سنت اهلاشكال به حساب آيد. و الا بزرگان بلا بوده و نقل روايت از او سنت اهلراويان 
بـا فـرض    البته، داند مي بخاري كه او را از راويان كتاب خود ويژهبه ، كردند نمي از او نقل روايات

باز طرق روايـات ابـوهريره در صـحت خـود     ، لخدريو ابوسعيد ا، مخدوش دانستن روايات ايشان
  همچنان باقي است.

  .ديآ مي امبر به حسابيپ. از اصحاب مشهور و معروف يد الخدريسع أبي .7
ق نقـل و  ي ـطر يـك تنهـا بـا    غديرخمات يروا، ديمباحث اشاره گرد يه در لابلاك گونه همان

 .ميات را نـامعتبر شـمار  ي ـل رواك، نان و طرق آياز راو يكيردن كمخدوش ه با كاند  ت نشدهيروا
ند. كز وجود دارد تا ضعف آن را جبران ين يگريدر مقابل آن طرق د، ف باشديضع يقيپس اگر طر

طريـق  ، مـورد مناقشـه قـرار گيـرد     ضعف ابوهارون سعيد الخدري به دليلابو اگر طريق، فرض به
شان ضـعفي ديـده نشـده اسـت.     چرا كه در طرق روايات اي، كند ميروايات ابوهريره آن را جبران 

  پذيرفتني نيست. ضعف وي نكه حال آ، البته اگر ضعف ابوهارون را بپذيريم

 (ضعف متن)ال دوم كپاسخ اش

روايـات  ر در ي ـثك ابنشده است. صادر ر يثك ابنو  يذهباز ه كاست اي  ال دوم همان شبههكاش
الحجه كه در روايـات ذكـر    يروزه ذ، روز روزه يكن ين است گرفتن اكمم د: چگونهيگو يم غدير

ت ي ـرواخواسـته  ل ي ـن دلي ـر اك ـشان با ذين است. اكممرين غيو اباشد ماه  60برابر با شده است 
  .ندكف يره را تضعيابوهر

دا ي ـپدر مقابـل و رد ايـن شـبهه    ه ك ـ يم و متقن ـكخ محتنها پاس يما بعد از مطالعات و بررس
 ميجـوي  مـي  كن قسـمت بـه آن تمس ـ  ي ـامينـي اسـت كـه در ا   انات محققانـه علامـه   يب، ميردك
در صـدد ابطـال   ، ندك مي ر را نقليثك ابنه يه نظركشان بعد از آنيا .)406، 1 :1366، ينيام علامه(
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 يكـي : ردك ـتـوان رد   مي قيه را به دو طرين نظريد: ايگو مي نيو در رد آن چن آيد ه آن برميينظر
، رواياته در آن كند ك مي ركث را ذياداحاز  برخي يشان در رد نقضيا 2.يگر رد حلّيو د 1ينقض رد

تـب  كن تـري  ر معتبـر دكه ذكر شده است برخي از روزهاي خاص  يبرا يازات فراوانيل و امتفضاي
 يهـا روزبـراي  ازات ين امتيگر (ايو از طرف د، گرديدهر كذ يح بخاريامثال صح سنت اهل يرواي

ر و ي ـثك ابـن ال كفتـه اسـت. پـس اش ـ   قرار گركثير  ابناز جمله خود  ع علمايمورد قبول جم خاص)
   باشد.وارد تواند  نمي امثالهم

ه مـا  ك ـ فراوان اسـت  نهين زمي) در ايقضث نيث (احادياحاد د: اينيگو مي علامه در ادامه
 5شود كه مـا تنهـا    علامه در ادامه احاديثي را يادآور ميم. ينك مي از آن اشاره يتنها به قسمت

  كنيم. عدد از آنها را ذكر مي

  يپاسخ نقض .1
(علامه  .»أنما صام الدهركمن صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال ف«. 1

  )406، 1 :1366اميني، 
  (همان) .»ة ان تمام السنكام بعد الفطر يأ ة من صام ست«. 2
 ةوأربع عشر ةلاث عشرض ثيام البيام الأيأمر بصي االله رسولان ك«. 3

    (همان) ».الدهر ة ئيهكصوم الدهر أو كقول: هو يو ةو خمس عشر
ام ي ـهـا مـن أ  يتعبد له فيام أحب إلى االله سبحانه أن يا أيام الدنيما من أ. 4

ها يف ة ليول ة ام سنيعدل صيها ليوم فيام يصوإن  الحجة) يذ يالعشر (ف
   (همان) ».القدر ة ليبل

وم ي ـو، ومي ـوم ألـف  يل كام العشر بيإ يقال فيان كقال:  كمالبن  أنس. 5
هـا حـديث   ده (همـان)  .»الفضل يف يعنيوم. قال: يف آلا ةعشر ة عرف
  3. ...ديگر

توانـد   نمـي  انـد  ردهكگران مطرح ير و ديثك ابنه ك يالكاش، گردد مي اثبات، ات فوقير رواكبا ذ
در ، ننـد ك مـي  اني ـلت صـوم آن روز را ب يه فض ـك ـر يات غـد يه و مانند روايه شبكچرا ، وارد باشد

                                                      
  .دكن مي كثير را نقض ابن وجود يك سلسله رواياتي است كه كلام، منظور از پاسخ نقضي .1
سـتحبات بـر   چگونه امكان دارد فضليت م پرسيدهكه  كثير است ابن توضيح و تحليل نظريه، منظور از پاسخ حلي .2

 واجبات برتري پيدا كند؟!
، شـود (علامـه امينـي    نظر مـي  كه به خاطر پرهيز از اطاله كلام از ذكر آن صرفاست  فراوانروايت  گونهز اين ا. 3

1366 ،1 ،406.(  
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حال سـؤال  اند.  و پذيرفته ردهكنيز آن را رد ن جود است و علمامو سنت اهل يتب روايكن يعتبرترم
د و ي ـنك مي ر شده است تعجبكر ذيات غديه در رواكلت صوم يچرا از فض :ن استير ايثك ابنما از 
ل را ه مانند آن فضايكحال آن) 233، 5 :1408، ريثك ابن(د يدان مي آن محال يرا برا يلتين فضيچن

 ة ـ ام ثـلاث يص«و  1»وميام ألف يصك ة وم عرفيام يص« اتيچرا بر روا ؟ديا دهياد ديات خود زيدر روا
 ـ يچ فرق ـيه هكند؟ حال آينك نمي وارد يالكچ اشيه 2»إفطاره ام الدهر ويل شهر صكام من يأ ن يب
  ات وجود ندارد.ين دو دسته از روايا

  يپاسخ حل .2
شـان بـود. امـا علامـه     ير و هم مسلكان ايثك ابنه يبر رد نظر يل نقضيدل، ان شدينچه بآ

مورد نقد قـرار داده و   »يپاسخ حل« ز تحت عنوانين يگريق ديرا از طرر يثك ابنشبهه  ينيام
 ر را كـه در مباحـث گذشـته ذكـر شـد چنـين تحليـل       كثي ـ ابنالبته در آغاز سخن  كند. مي رد
دانسـته   را مسـتلزم آن  ين برابرين است كه اين امر و اير) ايثك ابنشان (يمقصود ا«كند:  مي
اين تصور به نظرش چيزي  .»ندك مي دايلت پيو فض يواجب برتر امر مستحب بر امر يكه ك

 باطلي بوده است

آن  ياك ـه بـه ات ك ـم يل مسلمّى در دست نـدار ما اصگويد:  مي چنين، در رد آنعلامه سپس 
 ه در ردك ـثى يه امثـال احـاد  كم بليرا بر ثواب مستحبات لازم بشمارادتى پاداش عبادات واجبه يز

در مـورد   ث وارديد. احادينما يى ميراهنما، س و حتى وقوع آنكان عكامما را به ، ر شدكنقضى ذ
د كي ـد و تايي ـرا تأ اعن ـن مي ـا، هب قرار گرفت ـيه در شرع مورد ترغكجز روزه  ه)ر اعمال(مستحبيسا
آن قـرار   يع ـيات طبيق اعمـال و مقتض ـ يپاداش و ثواب در مقابل حقا اصولاً، ...به علاوهدينما يم

ه بر حسب مصـالح مقـرون   كبل وجوب و استحباب ياز ق، عارض بر آن يعنوانها نه در برابر، دارد
در ، عمـل مسـتحب   يـك عـت  يه در طبك ـسـت  يى نامتنـاع ، بنـابراين شود.  مي بدان اعمال مقرر

زى ي ـچ، حد بر حسب مناسبات هم زمـان بـه آن عمـل   هاى مت تيا در ماهيهاى گوناگون  تيماه
  ش ثواب و پاداش گردد. يموجب افزاه كباشد 

فرمايـد:   مـي  چنين 3بخاري نقل كرده ا تمسك به يك روايت قدسي كهب، در ادامهعلامه 
                                                      

  ).406، 1 :1366، در منابع زيادي نقل شده است كه مجال ذكر همگي نيست. (علامه امينياين حديث . 1
  همان. .2
 بصـر بـه و  يسمع به و بصره الذى ينت سمعه الذى كفاذا احببته ، تقرّب الى بالنوافل حتى احبهيزال عبدى يما « .3

 .)190، 4: 1401، يبخار»(...بها مشىي بها و رجله التى بطشي يده التّي
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او  يمنتهـا  بي يه و نعمتهاياله يايهمه مواهب و عطا نيتمام اعمال صالحه بنده در مقابل ا
ل او بـه بنـده   ر تفض ـگست ميه پروردگار نيات عاليمه عنان هيز است و ايو ناچ كوچك يبس

ب.... نٍينَ فىِ مقَامٍ أَميإِنَّ الْمتَّق:«خود ن ركفَضْلًا م كذَال ظالْع زالْفَو ويه57- 51 ن:دخا( »م(. 
فضـل و احسـان   ه ه همه بكست ين نيپس تمام آنچه در آنجا از پاداشها و ثواب هست جز ا(

كنـد كـه    مـي  تمسكفخر رازى قول  خود به در ادامه براي تأييد سخنخداى سبحان است. 
مندى از ثواب و پـاداش از طـرف    ه بهرهكنيه استدلال نمودند بر اين آياه اصحاب ما بفرمود: 

لامـه مطالـب زيـادي را در    البته ع ).ل تفضل است نه از راه استحقاقيبر سب يذات اقدس اله
  .)401، 2 :1366، ي(علامه امينكنيم مي كه به همين مقدار اكتفاكند اين زمينه بيان مي

  (تعصب مذهبي) ال سومكپاسخ اش

اسـتوار   يي علم ـااست كه نه بر مبن ـ يالاتكال از جمله اشكاين اش، ه اشاره شدك گونه همان
ن بزرگاني چون آلوسي و ديگران است كه با چنين توجيهـاتي بخواهنـد روايـات    نه در شأ است و
چنـين روايـاتي در منـابع آنهـا     كه گويا ، دانندآن را از افترائات تشيع برا تضعيف كنند و  غديرخم

چنان كـه در   آن، چرا كه روايات موضوع بحث، حال آنكه واقعيت چنين نيست روايت نشده است.
در جاي ديگر و حتـي  ، ما بيان كرديمبا آن همه نظم و ترتيب خاصي كه و ، وجود دارد نانمنابع آ

غدير را از افترائات توان روايات  مي ن حال چگونهخورد. با اي نمي در حوزه روايي شيعه نيز به چشم
با فرض وجود مضمون چنين رواياتي در منابع شيعه و نسبت آن به امام باقر و امام  شيعه دانست؟

؛ 255، 6 :1413، بـي ذهبـر وثاقـت آن دو اتفـاق و اعتـراف دارنـد (      سنت اهلكه رجال  صادق
 توان به چنين رواياتي نسـبت افتـرا   مي چگونه، )54 :تا بي ،نيشاهبن  عمر؛ 295، 1 :1992، يذهب
روايات عرفـه ايـن همـه روايـات را ناديـده       رسد كه ما به دليل نمي از اين رو درست به نظر داد؟

رغـم   علـي ، بـه عـلاوه  ) 361، 3  :1415، يآلوس ـبگيريم و تمامي آن را محكوم به ضعف كنـيم ( 
ا بـا اسـتفاده از ديگـر    توان ضـعف آن ر  مي، پذيرش ادعاي آلوسي منبي بر ضعف برخي از راويان

باشـد كـه ايـن    داشته جبران نمود. البته مشروط به اينكه آن طريق معتبر و حجيت  طرق روايات
   .بين محدثين استبراي چنين حديث ضعيف يك شيوه رايج و متداولي 

  (عدم ثبت در صحيحين) پاسخ شبهه چهارم

از ، ان در نقـد برخـي از احاديـث   از بزرگ يكي از شبهات رايج ديگري كه از طرف بسياري
، اي علمي نيز نـدارد البته چندان مبنو  گيرد مي مورد استفاده قرار جمله احاديث موضوع بحث
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و بـه  ، كننـد  مـي  تلقيروايت عدم ذكر روايت در صحيحين را دليل بر ضعف آن  اين است كه
و ، پذيرنـد  مي توفقي گونه چهيرا كه بخاري و يا مسلم نقل كرده باشند بدون  رواياتي، عكس

تواند بالاجمال درسـت باشـد امـا     دانند گرچه اين مبني مي آن سندي بر صحت آن روايت مي
مل و مناقشه است. بلكه با توجـه  محل تأاستثنا بلا و، دادن آن به عنوان يك اصلمبني قرار 

است گفتـه شـود:    قابل اثبات است. لذا بهترنيز نقض اين دو ادعا ، با برخي از مدارك موجود
بلكـه ذكـر هـر روايـت     ، گـردد  نمـي  نه تنها عدم ذكر روايت در صحيحين موجب ضـعف آن 

بايـد   مـي  ديگري نيز در يكي از اين دو منبع مستلزم صحت و يا اعتبار قطعي آن نيست. بلكه
و  مورد نقد و بررسـي قـرار گيـرد.   ، اديثعمومي ارزيابي احهاي  با معيار، احاديث و روايات آن

اسلام نبود آن را مورد پذيرش و در غير اين صورت بدون اعتبـار   انچه آن روايت مخالف باچن
بلكه شـامل كتـب اربعـه    ، نيست سنت اهلمختص صحاح ، البته آنچه گفته شدشود.  تلقي مي

 ـ مي شود و روايات آن نيز مي در حوزه روايي شيعه نيز ابي قـرار  بايد بر همين اساس مورد ارزي
وجود روايت در اين آثار (اعم از صحاح و كتـب  ما منكر اين نيستم كه ست كه ا گفتني دگيرد

    .داردكتب روايي ديگر به احاديث اربعه) بدون شك اعتبار زيادي نسبت 
اثبات ادعاي خود و نقض ادعاي ديدگاه اول همين بس كه اگر بنا باشد چنـين ديـدگاهي   در 

بر بسياري از مسائلي كه در صـحيحين مطـرح   در برا سنت اهلدين اسلام در جهان ، درست باشد
. دليل ديگر اينكه با فـرض درسـت بـودن    خواهند گرفتيي قرار و در فقر رواپاسخ  بي نشده است

مورد شبهه قرار ، اند ن شدهينه تدوين زميه در اكتمام كتابها و آثار و مجامع روايي ديگر ، ااين مبن
 سنت اهلدليل ديگر اينكه رفتار و سيره عملي بزرگان گرفته و اعتبار خود را از دست خواهند داد. 

روايي ديگـر بـا توجـه بـه     و به روايات كتب اند  دهد كه چنين ديدگاهي را قبول نداشته مي نشان
ن دليل در رد اين تري قوي، . اضافه بر آنچه گفته شداند  عمل كرده، ط صحت احاديثداشتن شراي

آن دو بعد از تدوين كتاب خود نه تنها چنـين اصـلي را   لفان صحيحين است. قرار خود مؤديدگاه ا
كه اند  احت بيان نمونهو به صراند  و در نفي آن موضع گرفته، ابلبلكه در مق، اند پايه گذاري نكرده

بلكه بسياري ، نيستروايت اي رد و عدم صحت آن به معناند  در كتابهاي خود ذكر نكرده آنچه را
آوري  معرا جروايات صحيح كي از اند بخشو حكم تنها لذا بخاري  1.تواند صحيح باشد مي از آنها

                                                      
، 12 :1413، ذهبـي .» ثـر كأ، حيت مـن الصـح  ك ـومـا تر  حاًيتاب إلا صـح كهذا ال يلم اخرج ف«قال  يأن البخار. 1
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ضـرري بـه    گونـه  هـيچ ، عدم ذكر روايات غدير در صحيحين، بنابراين كرده است نه همه آنها را.
   زند. نمي صحت آن

قابـل قبـول اسـت)     ه آنچه در صحيحين روايت شده مطلقـاً مبني بر اينك( در نقد ديدگاه دوم
تـا دوران معاصـر توسـط    ، غازين تدوين ايـن دو كتـاب  ل از همان دوران آين اصاهمين بس كه 

يا بـه نقـد    كه همگي 1دارد هم فراوانيهاي  نمونهدانشمندان مورد مناقشه قرار گرفته است. البته 
يـا  كتـاب و  بـا  عقل و يا با ا ي مخالفت، ييانقد محتومنظور از  گردد. مي باز ا به نقد متحواسند و ي

به خصوص اينكه بسياري از مستشرقان بـا سـوء   باشد.  مي يگر مثل علوم تجربيدهر ادله قطعي 
هره اسلام و پيامبر بزرگوار و اوصـاف آن حضـرت را   چاند  هاستفاده از احاديث اين دو كتاب خواست

ت بـه  نسـب  سـنت  اهـل معرفي كنند. اينها همه به خاطر تقدس بيش از حـد دانشـمندان    نامناسب
دكتر محمد توفيق صـدقي   كنند. مثل مي را مذمت و حتي تكفير آنه منكر ك، ستهاكتاب گونه اين

مـتهم بـه   )43ص، 18 ش ،المنار مجلة(كه به خاطر مخالفتش با حديث ذباب از نظر علوم تجربي
  .)1420:321، كفر شد(ابوريه

بلكـه  ، نـدارد  سـنت  اهـل اختصاص به حوزه حديثي ، افراط بيش از حد اين، البته ناگفته نماند
زيادي از بزرگان اين مكتب در مـورد صـحت    شود. چرا كه عده مي ي شيعي نيزل حوزه حديثشام

 اند. نسبت به صحيحين گرفتار آن سنت اهلكه اند  روايات كتب اربعه همان اعتقادي را دنبال كرده
مورد مناقشه قرار به شدت خويي االله  عي آيتدانشمند بزرگ و مشهور رجالي شي راكه اين ديدگاه 

ني توسـط  هاي ايـن عـالم ربـا   . گرچه برخي از ديـدگاه (مقدمات معجم رجال الحديث) است دهدا
                                                                                                                             

شود. البته اين روايت به تعبيرات  مي و دهها اثر ديگر كه به همين مقدار اكتفا )43، 7 :1403، حجر ابن ؛471 ص
 يوف ـ. »الطـول  لحـال  الصحاح من تكوتر، صح ام إلا الجامع يتابك يف أدخلت ما«ديگري نيز بيان شده است: 

البته دليل ديگري كه ادعاي بخاري را مبني بر ترك بسياري از احاديث صحيح  .»الطول لملال«: اتيالروا بعض
 ألـف  يمـائت  وأحفـظ ، حيصـح  ثيحـد  ألف ئةما أحفظ«گفته: مي كند اين است كه ايشان هميشه چنين مي تأييد
؛ در حالي كه آنچه را در صـحيح خـود روايـت كـرده اسـت بـه       415، 12بلاء: سير اعلام الن» حيصح ريغ ثيحد

  رسد. نمي هشت هزار
 مـن  أخرجـه  لـم  مـا  أن أقل ولم صحاح هو وقلت تابكال هذا أخرجت إنما قال« و اما اقرار مسلم بر اين مطلب:  

 مـن  عنـد  و يعنـد  مجموعاً ونيكل حيالصح ثيالحد من هذا أخرجت إنما نكول فيضع تابكال هذا يف ثيالحد
 شرح، 272، 4: بغداد خيتار؛ 420، 1تهذيب الكمال: »فيضع سواه ما إن أقل ولم صحتها يف رتابيفلا يعن تبهيك

  ).29، 1: مسلم حيصح
» سـيري در صـحيحين  «و كتـاب  » اضواء علي السـنه النبويـه  «توان به كتاب ابوريه  مي يهاي . براي يافتن نمونه1

  مراجعه كرد.
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، داوريتوجيه و مورد نقد قـرار گرفتـه اسـت (   االله داوري تا حدودي  شاگردش يعني استاد ما آيت
1416: 35 - 115(  

  نتيجه

بر نـزول   دالاين است كه روايات  توان بيان نمود مي كه به عنوان حاصل اين مقالهاي  نتيجه
با طرق زيادي كـه   سنت اهلترين كتب روايي  در برخي از مهم عليحضرت شأن آيه اكمال در 
سنت بر آن  از بزرگان اهل اي با اينكه عدهاست.  شود نقل شده مي سه صحابه منتهيدر نهايت به 
ضـعف  از حيث بررسـي سـندي و محتـوايي    اما واقعيت آن است كه اين روايات  اند اشكال گرفته

چنان بر صحت و قوت خود هم، جه تمام روايات موضوع بحثد. در نتينبه همراه ندارگيري  چشم
  تواند ضعف آنرا جبران كند. باقي است و نقل روايات غدير با ديگر طرق مي

علي رغم اشكالات موجـود در روايـات    دانم اين است كه مي نكته ديگري كه ذكرش را لازم
تـوان ديـدگاه ديگـري را نيـز      مي، قرار گرفتو نقد مجله مورد تبيين اين  32عرفه كه در شماره 

ن نزول آيه اكمال مشكلي بدون اينكه در شأ، مطرح كرد، مبني بر جمع بين روايات عرفه و غدير
كند كه ما از اشـكالات موجـود در روايـات     مي پيش بيايد. البته چنين ديدگاهي وقتي مفهوم پيدا

م. و يگذشـت ناديـده بگيـر   در همـان مجلـه   ي آنها را كه تفصيلش عرفه صرف نظر كنيم و تمام
(گرچـه پـذيرش    دهـد  مي حيح بوده و از واقعيت خبرفرض را بر اين بگذاريم كه روايات عرفه ص

. ولـي بـا   رسد) مي چنين فرضي بر اساس بياني كه ما در مقاله پيشين داشتيم خلاف واقع به نظر
باشـد  ايـن  توان حدس زد كه نظر درسـت   ، ميل نيستچنين ديدگاهي محا توجه به اينكه فرض

بـه  ، كنـد  مـي  ديـدگاه را تأييـد  ايـن  ته رواياتي نيز جمع كنيم. البو غدير كه ما بين روايات عرفه 
د مترتب بر اين ديدگاه چـه  ديدگاه مترتب است. اما اينكه فوايد زيادي بر اين خصوص اينكه فواي

مبحثي اسـت  ، ايات به ظاهر متعارض چگونه امكان داردو نحوه جمع بين اين دو دسته از روبوده 
  .ديگري تبيين خواهيم كرد مقالات در بررسي و تفصيل آن را، االله اگر توفيقي بود شاء كه ان
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